
 
 
 
 
 

 از معارف حسینی ییها کتهن
 ها: عقلانی یا احساسی؟ کربلا نبرد تصمیم

 1عباس پسندیده
 

کته بایتد بمانتد و از زنتدگی ختود لتذت ببترد،  آیا پذیرفتنی استت نوجتوان ستیزده ستاله ای 
کته متی توانتد آتیتته  کشتته شتود و فتدای عمتوی ختتود شتودگ آیتا درستت استت جتتوان برومنتدی 

کته کتام  خو  و متوفقی داشتته باشتد، بته نبتردی وارد شتود  سترانجامش تیتر و نیتزه باشتد، و نا
کشتتوری  کتته متتی توانستتت امیتتر لشتتگر بمانتتد و از امتیتتازات  کستتی  گتترددگ آیتتا عقلانتتی استتت 
کتته  بهتتترین استتتفاده هتتا را ببتترد، یتتک بتتاره مستتیر ختتود را تغییتتر دهتتد و بتته نبتتردی وارد شتتود 

که امان می دهند تا نجات یا کسی را  بد، نپتذیرد سرانجامش مرگ استگ آیا عاقلانه است 
کشتیدند و همتراه نشتدند، درستت  کنتار  کته  کستانی  کشتتن تتن دهتدگ آیتا نته ایتن استت  و به 

کردندگ آیا  ....تشخیص داده بودند و خو  عمل 
کتتار یتتاران سیدالشتتهدا)ه(  کتته  کتتربلا، ایتتن استتت  از جملتته پرستتش هتتای مهتتم در داستتتان 

گروهتتی از آغتتاز همتتراه امتتام بودنتتد و در کشتتیدند.  عقلانتتی بتتود یتتا احساستتیگ  کنتتار  ادامتته راه 
گروهتی دیگتر از آغتاز تتا انجتام ماندنتد و  کته همتراه نشتوند.  گروهی دیگر از آغاز ترجی  دادند 
کردنتتد و  کتتدام عقلانتتی رفتتتار  گروهتتی دیگتتر از آغتتاز برکنتتار بودنتتد و در ادامتته، همتتراه شتتدند. 

که نباید در آن واقعه، شتور و احساستی از آنتان  کدام، احساسیگ آیا عقلانی بودن یعنی این 
گتر از آنتان شتور و احستاس دیتده شتد، نشتانه احساستی بتودن و غیتر عقلائتی  دیده شودگ آیتا ا
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کنتتار ایستتتادن، و نشتتانه احساستتی بتتودن، بتته میتتدان  بتتودن استتتگ آیتتا نشتتانه عقلانتتی بتتودن، 
کتته در ایتتن مجتتال بتته صتتورت مختصتتر بتته آنهتتا  آمتتدن استتتگ اینهتتا پرستتش هتتایی هستتتند 

 خواهیم پرداخت.
کترد. ب کسی یا چیزی را به احساسی بودن و یا ناعاقلانته بتودن، متتهم  ی جهت نمی توان 

برای تشخیص عقلانی یا احساسی بودن، باید ملاک و معیار داشتت. نشتانه عقلانتی بتودن 
یتابی وجتود دارد. یکتی الگتوی ستنّ  و احساسی بودن چیستگ در ایتن بتاره چنتد الگتوی ارز

کتتس  کتته هتتر  کتتس محتتور استتت؛ بتتدین معنتتا  جتتوان بتتود، تصتتمیمش احساستتی استتت و هتتر 
کتتار یتتاران  یتتابی  کهنستتال بتتود، تصتتمیمش عقلانتتی تتتر استتت. ایتتن الگتتو، بتترای ارز میانستتال و 
کم تعداد ایشان، از پیرمردانی همانند جبیب  کارآمد نیست. زیرا در سپاه  سیدالشدها)ه( 

یتم! الگتوی دیگتر، ال گتوی نتیجته محتور بن مُظتاهر تتا نوجوانتانی هماننتد قاستم بتن حستن دار
گتتر بتتا  کتتاری بتتا موفقیت)ظتتاهری( همتتراه بتتود، عقلانتتی استتت و ا گتتر  کتته ا استتت؛ بتتدین معنتتا 
کتتار  شکستتت)ظاهری( همتتراه بتتود، غیتتر عقلانتتی و احساستتی استتت. بتتر استتاس ایتتن الگتتو، 
کته بته شکستت دشتمن و تشتکیل حکومتت نرستید و  پیروان سیدالشهدا)ه( بته ایتن جهتت 

کشتتته شتتده و یتتا بتته  گتتر چنتتین همتته افتتراد  استتارت درآمدنتتد، احساستتی استتت، نتته عقلانتتی. ا
است، اولا  باید تقریبا  اقدام همه انبیا و اولیای الهی را غیرعقلانی بتدانیم و ثانیتا  ستؤال ایتن 
یشتته ای تتتر از همتته، ستتؤال  کتته ر کتته معیتتار موفقیتتت و شکستتت چیستتتگ اینجاستتت  استتت 

که معیار تصمیم عقلانی و احساسی چیست  گاساسی این است 
 نشانه عقلانی بودن یک تصمیم چند چیز است:

یان می پردازد.  یک( به محاسبه سود و ز
گراستتت نتته  دو( در ایتتن محاستتبه، عاقبتتت انتتدیش استتت نتته حتتال انتتدیش؛ و مصتتلحت 
گتترا. از ایتتن رو، منفعتتت پایتتدار را بتتر و ستتود ناپایتتدار، و لتتذت آنتتی را بتتر ستترور ناپایتتدار  لتتذت 

 ترجی  می دهد.
کنتتد. در ستتختی هتتتا و ستته( در شتترای   ستتخت پایتتتداری متتی ورزد و از تغییتتر پرهیتتز متتتی 

گاه ماننتد زلزلته ای زنتدگی را متی لرزاننتد، تصتمیم هتا محتک متی خورنتد؛  که  شداید زندگی 
کته  کستانی  کشتند و  گرفته باشند، دستت از تصتمیم ختود متی  که تصمیم احساسی  کسانی 
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گرفته باشند، بر عهد خود باقی می مان کتار عاقلانه تصمیم  ند. به دیگر بیان، اصولا  صتحنه 
که تصمیم ها را محک می خورد. وقتی  و زار و زمان جدّی شدن جن،، هنگامه ای است 
درجه خطر )دنیوی( بالا می رود و میزان منفعتت آن پتایین متی آیتد، تصتمیم هتا محتک متی 

گرفتته انتد، تتا کته بتر استاس عقتل تصتمیم  پتای  خورند و عقل از احساس جدا می شود. آنان 
گرفتته انتد،  کته بتر استاس احساستات زودگتذر )دنیتوی( تصتمیم  جان هم می ایستتند و آنتان 
کتته بنتتای سستتت و  تغییتتر موضتتع متتی دهنتتد. خطتتر متترگ و رنتت  و بتتلا، ماننتتد زلزلتته ای استتت 
کته  کند و تنها بناهایی در برابر زلزلته تتا  مقاومتت دارنتد  نامستحکم احساس را ویران می 

 ل بنا شده باشند.بر پایه های مستحکم عق
 چهتتار( شتتاخص تشتتخیصِ منفعتتت نتتزد وی فرمتتان خداستتت. ایتتن بتتدان جهتتت استتت 
 کتته خداونتتد متعتتال، مصتتلحت واقعتتی انستتان را معیتتار فرمانهتتای ختتود قتترار داده استتت؛ هتتر 
کتترده باشتتد، خستتارت پایتتدار  کتترده باشتتد، مصتتلحت پایتتدار، و هتر آنچتته نهتتی  آنچته ختتدا امتتر 

که در محاستبه  است، هر چند لذت آنی داشته باشد. بنا بر این، تصمیم عقلانی آن است 
یان، منفعت پایدار را بر منفعت ناپایتدار تترجی  متی دهتد و شتاخص درستت بتودن  سود و ز
کتتته بتتتا فرمانهتتتای خداونتتتد متعتتتال هماهنتتت، باشتتتد. ایتتتن را الگتتتوی  تصتتتمیم نیتتتز آن استتتت 

 مصلحت محور می نامیم.
کته معیتار تشت خیص عقلانتی بتودن یتا نبتودن تصتمیم از آنچه گذشت مشخص می شتود 

کتته در ستتپاه سیدالشتتهدا)ه( بتتود،  عاشتتورائیان، نتته ستتن افتتراد استتت )کتته بگتتوییم هتتر جتتوانی 
کنتار ماندنتد،  کته  گرفته است( و نه نتیجه اقدام استت )کته بگتوییم آنتان  احساسی تصمیم 

که به میدان آمدند، احساسی بودند(؛ بلکه معیار درست، ماهیت ت صمیم بر عاقل، و آنان 
اساس الگوی مصلحت واقعی افراد است. اکنون با این معیتار، متی تتوان تصتمیم بتازیگران 

کرد: یابی  کربلا را ارز  صحنه 
کتار متی نگریستتند، امتام حستین)ه( را از ایتن  کته بته نتیجته  افرادی مانند ابن عباس هتا 

گرفتنتتد. کردنتتد و ختتود نیتتز همراهتتی نکردنتتد و راه عافیتتت در پتتیش  اینتتان بتته  کتتار نهتتی متتی 
که در عین دوراندیشی، متا متأمور بته وظیفته ایتم،  اصطلاح سیاستمدار بودند. اما اگر بدانیم 
کتته ایتتن مبنتتا نیتتز یتتک مبنتتای احساستتی و غیتتر عقلانتتی  گتتاه ختتواهیم دانستتت  نتته نتیجتته، آن 
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گونه تصمیم ها )نتیجه محور(،  کته بایتد همیشته پیتروز « متن»است؛ زیرا در این  مهتم استت 
گتر بته قیمتت جتان متن تمتام شتود؛ « خدا»، نه میدان باشد که باید دینش یاری شتود، حتتی ا

یتتدان آختترت را بتتا آن همتته نعمتتت و ستترور بتته ارمغتتان متتی  کتته حیتتات جاو البتتته جتتان دادنتتی 
کتتاری احساستتی  آورد. پتتس اینتتان نیتتز منفعتتت زودگتتذر را بتتر منفعتتت پایتتدار تتترجی  دادنتتد و 

 انجام دادند.
کته در ستپاه مقابتل ا کستانی کسانی  متام حستین)ه( قترار داشتتند، از شتام نیامتده بودنتد، 

کردنتد و امتروز بته جنت، بتا  کترده بودنتد! دیتروز ایشتان را دعتوت  که حترت را دعوت  بودند 
کوفته شتد و بتر آنتان ستخت  ایشان آمدند!!گ چرا تغییر موضع دادندگ! وقتی عبیتدالله حتاکم 

گتر ت کته ا صتمیم آنتان عقلانتی بتود تتا بته آختر، گرفت، تغییر موضع دادند. واقعیت ایتن استت 
کتته تعتتداد انگشتتت شتتماری از آنتتان ایستتتادند. آنتتان بتتر  گونتته  پتتای آن متتی ایستتتادند، همتتان 
کتتار بتتر آنتتان ستتخت شتتد، از  گرفتتته بودنتتد و وقتتتی  گتتذر تصتتمیم  استتاس احستتاس هتتای زود 

 تصمیم خود برگشتند. این نشانه احساسی بودن آن است.
گترو کوفته دو  کلتی ستپاه  کته بته پتول و به طتور  گروهتی از ختواص و افتراد تأثیرگتذار  ه بودنتد: 

که با شمشیر و شکنجه ترسانده شتدند. ایتن هتر دو،  گروهی از عوام  ریاست فریفته شدند و 
گرفتند و عاقبت دور را ندیدند و مصلحت را متلاک قترار  بر اساس لذت آنی )دنیا( تصمیم 

گتتروه بتتر یتتک ندادنتتد. در میتتان آنتتان، هتتم افتتراد جتتوان بودنتتد و هتت م افتتراد میانستتال؛ امتتا هتتر دو 
گرفتند و از دعوت خود سرباز زدند. پیشتر نیز همین اتفتاق افتتاده بتود. امتام  منطق تصمیم 
کته مانتدن و زنتدگی  که علت ناهمراهی شما این استت  علی)ه( به یاران سُست خود فرمود 

برابتر امتام حستن)ه( نیتز در این دنیا را بر جهاد و شتهادت در راه ختدا تترجی  متی دهیتد. در 
کنتیم! لتذا حتترت مجبتور بته پتذیرش صتل   که می ختواهیم بمتانیم و زنتدگی  گفتند  مردم 

گرفتند.  شد. همه اینان تصمیمی غیر عقلانی و مبتنی بر هوس و احساس خود 
کتته در مستتیر حرکتتت امتتام حستتین)ه( بتته ایشتتان پیوستتته بودنتتد، وقتتتی  ،گروهتتی از افتترادی 

کتته ظتتاهرا   یاستتت خبتتری  متوجتته شتتدند  کستتب غنیمتتت، شتتهرت و ر از پیتتروزی )دنیتتوی( و 
کتته بتتا  کشتتیدند و از ستتپاه حتتترت جتتدا شتتدند. ایتتن نشتتان متتی دهتتد  کنتتار  کتتم  کتتم  نیستتت، 
گفته شد، همراهی آنان یک اقدام احساسی بوده است، نه عقلانی  که  توجه به معیارهایی 
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 و لذا بر عهد خود پایدار نماندند.
که بر خلا  آنچه مشتهور استت، شتب عاشتورا نتیجه بررسی دقیق منابع ن شان می دهد 

کته تتا آن زمتان مانتده بودنتد، ایستتادند و  کسی از سپاه امام حسین)ه( جدا نشد و همه آنان 
کتته خطتتر متترگ  گتتر بنتتا بتتود تصتتمیم اینتتان احساستتی باشتتد، بایتتد در ایتتن هنگتتام  جنگیدنتتد. ا

امتام)ه( بیعتت ختود را از قطعی است، جدا متی شتدند، امتا چنتین نشتد؛ بلکته حتتی وقتتی 
کردنتد و صتحنه هتای  کیتد  آنان برداشتند، آنان سرسختانه بر پایداری خود بتا تتا شتهادت تأ
کتته آنتتان بتتر مبنتتای احستتاس تصتتمیم  شتتورانگیزی را بتته وجتتود آوردنتتد. ایتتن نشتتان متتی دهتتد 

 نگرفته بودند.
بتته نقطتته افترادی ماننتتد حترّ، نخستتت در ستپاه دشتتمن بودنتد، امتتا وقتتی تحتتولات میتدانی 

حساس رسید، در نبرد تصمیم بین لذت ناپایدار دنیا و لذت پایتدار آخترت، جانتب لتذت 
کتترد، نتته احساستتی. حتترّ  کتتاری عقلانتتی  کتترد. او  گرفتتت و لتتذت حتتال را فتتدای آن  پایتتدار را 
کته اوضتاه بته شتدت ستخت متی شتود و  مغلو  احساس خود نشد، اساسا  هنگامه جنت، 

کتته فتترد جانتتب متترگ را لحظته متترگ نزدیتتک متتی شتتود، جتتای ایتت ن احستاس بتتازی هتتا نیستتت 
کته  یتم  کستی ماننتد عمتر بتن ستعد را دار بگیرد و جبهته ختود را تغییتر دهتد! در طتر  مقابتل، 
کاخ های بهشت با تتمین امام حسین)ه( ترجی  داد! و جالتب ایتن  مُلک رِی را حتی بر 

کتاری نابخردانته و ناشت ی از احستاس و هتوس که به خواسته خود نیز نرسید. این اقدام وی، 
بتتود. آیتتا چتتون در ایتتن معرکتته او پیتتروز میتتدان بتتود، متتی تتتوان تصتتمیم او را عاقلانتته دانستتت و 

 تصمیم حرّ را احساسیگ!
کاروانیان را به حتترت متی دهنتد، فرزنتد برومندشتان  وقتی در میان راه، خبر از شهادت 

ک ند، می پرسد آیا راه متا علی اکبر چه واکنشی نشان می دهدگ او سخن از ترس و فرار نمی 
یتا « حتق»بر حق هستگ برای افرادی مانند علی اکبر، مرگ و زندگی مسئله اصلی نیستت، 

مستتتئله اصتتلی استتتت. ایتتن نشتتتان از یتتتک منطتتق قتتتوی و مستتتحکم دارد، نتتته یتتتک « نتتاحق»
کتتور. علتتی اکبتتر ختتود بتته تنهتتایی یتتک منطتتق بلنتتد بتترای جوانتتان استتت.  بتتودن یتتا »احستتاس 

مستئله متتا «. حتق یتا باطتل»اکبتر نیستتت، مستئله علتی اکبتر ایتن استتت:  مستئله علتی« نبتودن
که او چند صباحی در این دنیا نماند تتا از لتذتهای آن بهتره منتد  چیستگ آیا به صِر  این 
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شود، می توان او را ناکام، و تصمیم او را احساسی و نابخردانه دانستتگ مگتر نته ایتن استت 
 نا  و پایدار اخروی بهره مند گشتگ که او با شهادت، خیلی زود از لذت های

وقتتتی در روز عاشتتورا بتترای حتتترت ابوالفتتتل امتتان متتی آورنتتد، از پتتذیرش آن امتنتتاه متتی 
کتته  را بتته قیمتتت جتتدا شتتدن از امتتام ختتود نمتتی « مانتتدن»کنتتد. دلیتتل ایشتتان نیتتز ایتتن استتت 

گتر تصتمیم ایشتتان مبتنتی بتر احستتاس متی بتود، متی بایستتت امتان را متی پتتذیرفت  و ختواهم. ا
کنار عتدد  که وقتی در  که جان، مانند صفری است  جان به سلامت می برد. اما او می داند 
کته صتلاح دنیتا و آخترت او در ایتن راه استت و لتذا  گیرد، معنا می یابد. او می داند  امام قرار 
کته اکنتون دارد و بهتره منتدی از نعمتهتای  کستب مقتام بلنتدی  کند. آیتا  تصمیم عوض نمی 

 قلانه است یا زنده ماندن در این دنیای پرمشکلگ!بی شمار الهی عا
طبتق نقتتل مشتهور، وقتتتی قاستم از حتتترت اجتتازه جنت، متتی خواهتد، حتتترت از او متتی 
پرسند: مرگ در نظر تو چگونه استگ و او پاسخ متی دهتد: شتیرین تتر از عستل! ایتن نشتان از 

ه متترگ هتتا را متتی منطتق قتتوی و معرفتتت بتتالای او دارد. او در چنتتین ستتنّی بته ختتوبی فتترق انتتوا
کتدامیک برتتر استت.  کته  داند و مرگ برتر را می شناسد و در مقابله دنیتا و آخترت، متی دانتد 

 این نشان از تصمیم عاقلانه است، نه احساسی.
کتربلا، هماننتد داستتان جستم و جتان  که داستان عقل و احستاس در  واقعیت این است 

کدام باید شناخته شده و هتر یتک در است؛ هر دو لازم اند و به هر دو نیازمندیم، اما ر تبه هر 
گیترد. عقتل بایتد در جایگتاه نخستت و احستاس بایتد در جایگتاه دوم قترار  جایگاه ختود قترار 
گیرد. احساس اگر تحت فرمان عقتل و در راستتای تصتمیم عقتل باشتد، هتر شتور و هیجتانی 

گیترد، هتر تصتمی گتر در ختدمت احستاس قترار  کنتد، درستت استت و عقتل ا کته کته تولیتد  می 
کتار  کته  بگیرد، نادرست خواهد بود. انتخا  و تصمیم، جایگاه محاسبه و سنجش استت 
کتار احستاس متی باشتد.  کته  عقل متی باشتد، و عمتل و اقتدام جایگتاه شتور و هیجتان استت 
که با عقل خود انتخا  و با احساس خود اقدام نماید. همه یاران  کسی است  انسان موفق 

کردنتتد و شتتتهید شتتتدند، امتتا احستتتاس آنتتتان در حتتترت، بتتتا شتتتور و احستتاس خاصتتتی ن بتتترد 
 راستای تصمیم عاقلانه آنان بود.

کسی به آخرت و حیات جاویدان باور راستین ندارد، پیروی از راهبتران و راهنمایتان  اگر 
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کته « نفس»را بر خواست « الله»الهی را قبول ندارد، و خواست  برتر نمی بینتد، طبیعتی استت 
گونه تصمیم ها را احس کته ایتن، اشتکال آنتان استت این  کور می داند؛ امتا بایتد دانستت  اس 

که به نزدیک بینی دچارند و بُرد دید آنان محدود به همین دنیاست و نگاه آنان تتوان دیتدن 
کته متی بیننتد و متی داننتد، چیستتگ  گناه آنان  دور دست ها را ندارد. اگر آنان نمی بینند، 

یابی و که ارز سنجش او مبتنی بر حقایق و واقعیت های  تصمیم عاقلانه، تصمیمی است 
گتر در  که از آنها یاد شد، جزء اصلی حیتات انستان انتد و ا زندگی باشد و امور الهی و اخروی 
سنجش ها مورد توجه قرار نگیرند، تصمیم هتا را از عقلانتی بتودن ختارج و بته تصتمیم هتای 

کند.  احساسی تبدیل می 


